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 یافته های اساسی

در ادبــیــات رهــبــران سیاسی انقاب اســامــی، واژه 
گان کلیدی مهم و نسبتا پرتکرار  »آرمان« یکی از واژ
بنیان گذار فقید جمهوری  محسوب می شود. هم 
اسامی و هم رهبر کنونی انقاب، آیت ا... خامنه ای 
در پیام ها و سخنان خود به مناسبت های مختلف 
کــرده انــد؛ شاید در سال های  از ایــن واژه استفاده 
آغــازیــن جمهوری اســامــی، هنوز مفهوم ایــن واژه 
و نخبگان  مـــردم  بـــرای  آن  بــه کــارگــیــری  از  اراده  و 
روشن نبود. احتمالا همین ابهام نیز سبب شد تا 
»ایده آلیسم« از سوی افراد و جریان های ناهمسو 
در  آرمان گرایی  بــرای  غالبا منفی  به عنوان معادلی 
کاربلد  نظر گرفته شود. به لطف برخی مترجمان، نا
معنایی  کاما  ایـــران  در  رایــج  سیاسی  ایده آلیسم 
متفاوت با مفهوم علمی آن دارد و این خلط فضا 
میان فضای عامیانه با فضای علمی سبب شده تا 
ــ  دموکراسی  لیبرال  بــرای مثال نظام های سیاسی 
کمونیستی شــوروی سابق هر دو در  آمریکا و نظام 
گیرد؛ غافل از  چارچوب با ایده آلیسم سیاسی قرار 
این که ظاهر این عبارت برای هر دو یکی است اما 

تفاوت محتوا زمین تا آسمان است. 
آرمــان  بــرای تحقق بخشیدن  اســامــی  آیــا جمهوری 
کرده است؟ آیا آرمان فلسطین  واقع فلسطین تاش 
در جهان نسبت به قبل برجسته تر و پررنگ تر شده 
است؟ آیا جمهوری اسامی در برجسته سازی آرمان 

پررنگی  نقش  جهان  در  فلسطین  یــک 
ــردن آرمــان  داشــتــه اســـت؟ آیــا دنــبــال کـ
از ســـوی جــمــهــوری اســامــی  فلسطین 
ژئوپلیتیکی  مناسبات  در  تغییر  باعث 
منطقه و جهان شده است؟ آیا حمایت 
جمهوری اسامی از آرمان فلسطین تنها 
نمودهای  این که  یا  نبوده  بیش  وهمی 
عینی و میدانی داشته است؟ آیا آرمان 
فلسطین در جهان با جمهوری اسامی 

؟ ایران شناخته می شود یا خیر
بـــه نــظــر مـــی رســـد کـــه عـــبـــارت شکست 
»آرمـــــــان« حـــداقـــل دربــــــاره جــمــهــوری 
اســامــی چــنــدان صــدق نمی کند؛ بلکه 
ــان« شاید عبارت  آرم از  »شکست تلقی 
که  مثالی  روشن ترین  باشد.  دقیق تری 

می توان در این باره زد، آرمان »صدور انقاب« است 
که در سال های آغازین پس از پیروزی انقاب برجسته 
بود و در مقطعی گفتمان سیاست خارجی جمهوری 

اسامی را شکل می داد.
ـ واقع گرایی« که مبتنی بر تقابل   دوگانه »آرمان گرایی ـ
ــانــه ای جعلی  گرفته، دوگ »آرمـــان- واقــعــیــت« شکل 
کــه در فضای  و بــی اســاس اســـت. مسأله آن نیست 
گرفته  این دوگانه آرمان به مثابه امر غیرواقع در نظر 
می شود، زیــرا چنین تعریفی می تواند درســت باشد؛ 
کــه آرمـــان هــم ردیــف بــا توهم  بلکه مشکل آنجاست 
از اســاس  کــه  گرفته مــی شــود  پــوچ در نظر  و تعینی 

»امکان« ندارد. 
گر نگوییم در زبان فارسی اما حداقل در  آرمان گرایی ا
ادبیات رهبران سیاسی جمهوری اسامی به معنای 
تاش  یعنی  واقعیت  آفــریــدن  اســت؛  واقعیت آفرینی 
بر چیزی  ؟  بر چه چیز بــرای جامه عمل پوشاندن؛ 
که هنوز وجود ندارد اما متعین است یا حداقل زمان 
یک تعین اولیه دارد. وجود نداشتنش به معنای عدم 
نیست.  بودنش  محال  معنای  به  نیست؛  امکانش 
اسامی  جمهوری  در  آرمــان گــرایــی  دقیق تر  مفهوم 
عنوان  بــه  کــه  نقطه ای  یعنی  اســت؛  »نصب العین« 
هدف در پیش رو قرار می گیرد و همواره رسیدن به آن 

مد نظر است.

 چگونه جمهوری اسلامی توانست در مسأله 
فلسطین واقعیت آفرین باشد؟

آرمان گرایی جمهوری اسامی عین عمل گرایی است!
گر قرار باشد مفهوم آرمان گرایی را در جمهوری اسامی  ا
مورد مطالعه قرار دهیم، بهترین و در دسترس ترین کار 
تمرکز روی مواردی است که به عنوان آرمان شناسایی 
و تعیین شده است. حمایت از فلسطین و آزادسازی 
قــدس از چنگ اسرائیل یکی از ایــن آرمــان هــاســت. 
در جمهوری اسامی آرمان به معنای توهم یا خیال 
ــان معین  ــ خـــام نــیــســت؛ زیـــرا مـــی تـــوان بـــرای هــر آرم
مجموعه ای از اقدامات را در طول چند دهه فهرست 
کرد و صورت بندی مشخصی از آنها ارائه داد. این گزاره 
که نظام سیاسی در پیشبرد  البته بدین معنا نیست 
آرمان هایش همواره موفق بوده  یا توانسته بسیاری 
بــه جنس  کـــردن  فکر  بلکه  را تحقق بخشد؛  آنــهــا  از 
آرمان گرایی جمهوری اسامی از آن جهت مهم است 
که بدانیم آرمان ها چه تأثیری بر پیکربندی مناسبات 
نظام سیاسی و تحولات پیش روی آن داشته است؟ به 
گر این آرمان ها نبود نظام سیاسی چه  عبارت دیگر ا
شکلی داشت و چگونه بود و حالا که هست وضعیت 
که نگارنده  کید است  کرده است. لازم به تأ چه فرقی 
کــه بــخــواهــد از  در ایــن متن در نــقــطــه ای نــایــســتــاده 
کند یا نگاهی ارزش گذارانه  جمهوری اسامی تعریف 
آرمان گرایی در جمهوری اسامی  آرمان خواهی و  به 
ــدف صــرفــا مــطــالــعــه ای توصیفی  داشــتــه بــاشــد؛ هـ
کــــه دقـــیـــق تـــر  اســـــت در ایـــــن راســــتــــا 
ــا چـــگـــونـــه نـــظـــام ســیــاســی  ــ ــم ب ــیـ ــدانـ  بـ

مواجه هستیم.
ایده: واژه ایده که علی الظاهر نخستین 
بار از زبان یونانی به زبان های انگلیسی 
و آلمانی رفته و به ویژه در زبان آلمانی در 
نظریات کسانی همچون کانت، فیشته، 
هگل و دیگران برجسته شده به تدریج 
کــرد و  بــه ادبــیــات سیاسی نیز راه پــیــدا 
امــروزه در عرصه سیاسی شکل دهنده 
که  مکتب »ایده آلیسم« اســت؛ مکتبی 

دارای نظام معنایی مشخص است. 
ــیــســم  ایـــده آلـــیـــســـم ســیــاســی: ایــده آل
که ریشه های آن را می توان در  سیاسی 
ــار افــاطــون و ارسطو در مباحث نظر  آث
مبتنی بر اخــاق سیاسی و خیر عمومی جست وجو 
کـــرد و در عــصــر روشــنــگــری در قـــرن هـــای هــفــدهــم و 
هــجــدهــم زمــیــنــه هــای آن بــــرای تــبــدیــل شـــدن به 
یــک رویـــکـــرد ســیــاســی شــکــل گــرفــت، پــس از جنگ 
که  شد  پدیدار  رویکرد  یک  به عنوان  اول  که  جهانی 
ــواردی همچون اصـــول اخــاقــی، تــرویــج صلح،  بــر مــ
و  صلح  و  بشردوستانه  مداخله  بین الملل،  حقوق 
کید داشــت و به همین خاطر رویکردی  تأ همکاری 
بود  زمــان  همین  در  می شد.  محسوب  خوشبینانه 
که وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا به عنوان یکی 
تأسیس  سیاسی،  ایده آلیسم  برجسته  مدافعان  از 
بین المللی  سازمانی  و  داد  پیشنهاد  را  ملل  جامعه 
امنیت جمعی  از طریق  بتواند  که  کــرد  را پیش بینی 
کند.  جلوگیری  آینده  درگــیــری هــای  از  دیپلماسی  و 
از همان ابتدا با چالش هایی مواجه بود  که  نهادی 
و درنهایت نتوانست از جنگ جهانی دوم جلوگیری 
کــنــد و از بــیــن رفـــت. ایــن شکست الــبــتــه مــقــدمــه ای 
برای تأسیس سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد 
کنون  بین المللی جدید بود که همین نهاد جدید هم ا
در پیشگیری از جنگ ها و تنش های جهانی چندان 
کارآمد نبوده است. پس از نظر علمی ایده آل گرایی در 
سیاست مبتنی بر اصول ذکرشده شناخته می شود 
و نظام های سیاسی مبتنی بر لیبرالیسم نیز به نوعی 

قرار  ایده آلیستی  سیاسی  نظام های  کلی  حیطه  در 
که چنین چارچوب معنایی  روشــن است  می گیرند. 
ایده آلیسم  از  عامیانه  ک  ادرا با  است  متفاوت  کاما 
که به طور پررنگ نیز در ادبیات سیاسی و رسانه ای 
کی که سرشار  جریان های ناهمسو دیده می شود؛ ادرا

از مغلطه ها، کج فهمی ها و نافهمی هاست.

 تفاوت های آرمان گرایی با ایده آلیسم

شاید به عنوان مقدمه مناسب باشد که بحثی درباره 
مفهوم »آرمان« در ادبیات انقاب اسامی و ترجمان 
عینی آن در نظام سیاسی بــرآمــده از ایــن انقاب در 
گــرچــه تــا همین امـــروز نیز در ادبیات  کشید. ا پیش 
»ایده آلیسم«  و  »آرمان گرایی«  عبارات  رایج  سیاسی 
گاه معادل در نظر گرفته می شود، اما روشن است که 
گی های  ویژ تفاوت  و  زبانی  پیچیدگی های  به دلیل 
کــی و زیستی اهالی هر زبــان نمی توان به سادگی  ادرا
آنها را مــعــادل هــم دانــســت. امــا همچون بسیاری از 
گان وارده به زبان فارسی و مفاهیم معطوف به آنها  واژ
درباره ایده و ایده آلیسم نیز سوءتفاهم هایی به وجود 

آمده است.
 ایده آلیسم سیاسی در معنای اصلی خود دیدگاهی 
سیاسی در روابط بین الملل است که رئالیسم سیاسی 
در تقابل با آن قــرار می گیرد امــا در ادبــیــات سیاسی 

رسانه ای ایران نوعی تلقی عامیانه از کلمه »ایده آل« 
که  گرفته و مــدام مــورد استفاده قــرار می گیرد  شکل 
ایده آلیسم  علمی  مفهوم  بــا  سنخیتی  هیچ  تقریبا 
کاربلد، ایده آلیسم  ندارد. به لطف برخی مترجمان نا
سیاسی رایج در ایران کاما معنایی متفاوت با مفهوم 
علمی آن دارد و این خلط فضا میان فضای عامیانه 
با فضای علمی سبب شــده تا بــرای مثال نظام های 
کمونیستی  نظام  و  آمریکا  لیبرال دموکراسی  سیاسی 
شوروی سابق هر دو در چارچوب ایده آلیسم سیاسی 
گیرد؛ غافل از این که ظاهر این عبارت بــرای هر  قــرار 

دو یکی است اما تفاوت محتوا زمین تا آسمان است. 
در معنای عــامــیــانــه، ایـــده آل گـــرا بـــودن بــا معناهای 
رویــاپــروری،  خیال پروری،  همچون  تحریف شده ای 
واقع نابینی و ... هم ردیف است و وقتی هم مشتقاتی 
از آن ساخته می شود ادامه ای از همین معانی است؛ 
از  تولیدشده  سیاسی  ادبیات  از  قابل توجهی  حجم 
در  اسامی  جمهوری  با  ناهمسو  جریان های  ســوی 
همین معنا از این کلمه و مشتقاتش استفاده کرده اند 
بــرای  دسته  ایــن  غیرمستقیم  و  مستقیم  استناد  و 
توصیف نظام سیاسی به واژه »آرمـــان« بــوده است. 
که آن معناهای تحریف شده تا  اما ســؤال اینجاست 
گیرد و  کلمه آرمان قرار  چه انــدازه می تواند هم ردیف 
آرمان گرایی رهبران سیاسی جمهوری اسامی دقیقا 

چه معنا و نمودهایی داشته است؟ در اینجا بحث دو 
که آیا اساسا  شاخه می شود؛ یکی بحث در این بــاره 
کارآمد  ایده آلیسم سیاسی آن گونه که تصور می شود نا
است؟ شاخه دوم، به این مسأله می رسد که در نسبت 
با جمهوری اســامــی، ایده آلیسم و آرمــان گــرایــی چه 
تفاوت هایی با هم دارد؟ به شاخه اول از آن نظر اشاره 
شده که مخاطبان بدانند هنوز می توان ادبیات رایج 
درباره ایده  آلیسم سیاسی را که غالبا مورد مذمت قرار 
می گیرد مورد تشکیک قرار داد؛ اما با توجه به این که 
موضوع نوشته حاضر پرداختن به آن نیست به ذکر 
کلی بسنده و از آن صرف نظر می شود. اما  گــزاره  این 
شاخه دوم به نوشته حاضر مرتبط است و نویسنده 
سعی دارد با استناد به همان تصور کلی مذمومی که از 
ایده آلیسم سیاسی وجود دارد، تمرکز را بر مفهوم آرمان 
آرمان اندیشی  و  آرمان گرایی  قبیل  از  آن  مشتقات   و 

قرار دهد.
 پاسخ را به دو صورت می توان بیان کرد:

صورت اول آن که به نظر می رسد که عبارت »شکست 
چندان  اسامی  جمهوری  دربـــاره  حداقل  آرمـــان« 
آرمـــان«  از  تلقی  »شکست  بلکه  نمی کند؛  صــدق 
شاید عبارت دقیق تری باشد. روشن ترین مثالی که 
می توان در این باره زد، آرمان صدور انقاب است که 
در سال های آغازین پس از پیروزی انقاب برجسته 
بود و در مقطعی گفتمان سیاست خارجی جمهوری 
اسامی را شکل می داد. در آن مقطع با این استدلال 

ــده از مکتب  ــرآمـ ــران بـ ــ کـــه انـــقـــاب ایـ
جهانشمول اسام است و می تواند به 
مرزهای جغرافیایی ایران محدود شود 
و نیز به این دلیل که ایدئولوژی انقاب 
ــوژی هــای  ــول ــی مــتــمــایــز از ایــدئ ــام اس
»شــرقــی« و »غــربــی« اســت »ابــاغ پیام 
گــوش جهانیان«  اســـام و انــقــاب بــه 
قرار  توجه  مــورد  رسالت  یک  به عنوان 
گرفت؛ رسالتی که در مرکز آن حمایت از 
محرومین و مظلومین عالم قرار داشت 
گــاه حتی ممکن بــود بــه جنبه های  و 
، خشونت  فرهنگی محدود نباشد و زور
کند. چنین  و نظامی گری را نیز دنبال 
رویــکــرد سختی البته بــه مـــرور بــا روی 
گفتمان های  با  آمــدن دولت هایی  کار 

متفاوت تعدیل شد و جنبه های جدید و متنوعی 
به خود گرفت. در مجموع و به طور خاصه می توان 
که برای »آرمــان صدور انقاب« افتاد،  گفت اتفاقی 
گـــرچـــه اصــل  نـــه »شــکــســت« کـــه »تــکــامــل« بــــود. ا
که از ابتدا  آرمــان همچنان وجــود دارد اما مسیری 
از  تبع  بــه  و  مفهومی  سیر  نظر  از  پیموده  کنون  تا
کنش برانگیزی پرفراز و نشیب و پرچالش بوده  نظر 
اســت. صــورت دوم پاسخ به وجه اثباتی »موجود« 
بــرمــی گــردد؛ بــه ایــن معنا وقــتــی پــدیــده ای موجود 
گر فرض کنیم  می شود، »امکان« را معنادار می کند و ا
که از بین صد آرمان، تنها یکی پیشروی نسبی داشته 
باشد و 99 آرمان دیگر همگی شکست بخورند، بازهم 
توجه به »امکان« پیشروی نسبت به عدم امکان 
99 آرمان دیگر اولویت پیدا می کند. بنابراین حتی 
گر فرض بگیریم که جمهوری اسامی جز در آرمان  ا
فلسطین در هیچ کدام از آرمان های دیگر پیشروی 
نداشته بازهم مطالعه چگونگی این پیشروی از آن 
آفریده،  »واقعیت«  و  بــوده  امکان بخش  که  جهت 
گــر قصد  احتمالا ارجحیت خــواهــد داشــت؛ حتی ا
ــدم پــیــشــروی همه آرمــان هــای  آن بــاشــد تــا علل ع
دیگر مشخص شود، بازهم احتمالا چنین اقدامی 
اتــخــاذ رویکرد  آرمـــان موفق و  کالبدشکافی یــک  بــا 

مقایسه ای منطقی تر است.

 در دام دوگانه های غیراصیل؛ 
ـ واقع گرایی آرمان گرایی ـ

که در بالا درباره مفاهیم آرمان  با توجه به بحث هایی 
ایده و نسبت آنها با واقعیت انجام شد، می توان گفت 
دوگــانــه آرمــان گــرایــی ــــ واقــع گــرایــی کــه مبتنی بــر تقابل 
ــانــه ای جعلی و  گرفته، دوگ ــــ واقعیت« شکل  ــان  »آرمـ
که در این دوگانه،  بی اساس اســت. مسأله آن نیست 
گرفته می شود زیرا  آرمان به مثابه امر غیرواقع در نظر 
مشکل  بلکه  بــاشــد؛  ــت  درس می تواند  تعریفی  چنین 
که آرمــان هم ردیف با توهم و تعینی پوچ در  آنجاست 
نظر گرفته می شود که از اساس »امکان« ندارد. بنابراین 
دوگــانــه »نــظــام سیاسی آرمــان گــرا توجهی بــه واقعیت 
نــدارد، چشم به روی آن بسته و در مسیری وهم آلود 
اهداف دست نیافتنی و محال را دنبال می کند؛ اما نظام 
سیاسی واقع گرا، چشم بر واقعیت نمی بندد و سنجیده 
که چنین دوگانه ای درست  کنیم  رفتار می کند. فرض 
باشد و بتوان شیوه عمل درباره مسائل مورد مواجهه 
را بر اساس این دوگانه به این صورت تعیین تکلیف کرد 
که کدام شیوه واقع گرایی است و کدام یک آرمان گرایی؛ 
که شیوه عمل  گفت  در ایــن صــورت آیــا واقعا می توان 
جمهوری اسامی در مسأله فلسطین، به این صورت 
بوده که توجهی به واقعیت نداشته، چشم به روی آن 
بسته و در مسیری وهم آلود، اهداف دست نیافتنی و 
محال را دنبال کرده است؟ شاید به جای پاسخ مثبت 
یا منفی دادن به این سؤال مناسب تر باشد پیوستاری 
را در نظر بگیریم که دو سر آن را واقع گرایی و آرمان گرایی 
به عنوان دو رویکرد متقابل تشکیل داده باشد؛ در این 
صورت در این پیوستار آیا شیوه عمل جمهوری اسامی 
در مسأله مورد اشاره به واقع گرایی بیشتر نزدیک بوده 

یا به آرمان گرایی )در معنای فرضی توهم گرایی(؟
حال با صرف نظر کردن از چنین فرضی، باید گفت که البته 
آرمان و واقعیت در مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند؛ بلکه 
در یک راستا بوده و به صورت درهم تنیده به هم پیوند 
مــی خــورد امــا ایــن پیوند از چــه جنسی اســت و چگونه 
واقعیت آفرینی  عبارت  در  باید  را  پاسخ  می گیرد؟  شکل 

جست وجو کرد.

 مسأله فلسطین؛ از آرمان گرایی تا واقعیت

گر نگوییم در زبان فارسی اما حداقل در  آرمان گرایی ا
ادبیات رهبران سیاسی جمهوری اسامی به معنای 
تاش  یعنی  واقعیت  آفــریــدن  ــت؛  اس واقعیت آفرینی 
که  ؟ بر چیزی  برای جامه عمل پوشاندن؛ بر چه چیز
هنوز وجود ندارد اما متعین است یا حداقل یک تعین 
اولیه دارد. وجود نداشتنش به معنای عدم امکانش 
نــیــســت؛ بــه مــعــنــای مــحــال بــودنــش نــیــســت. مفهوم 
دقیق تر آرمان گرایی در جمهوری اسامی نصب العین 
که به عنوان هــدف در پیش رو  اســت؛ یعنی نقطه ای 
قــرار می گیرد و هــمــواره رسیدن به آن مد نظر است. 
آرمان فلسطین برای جمهوری اسامی نیز در همین 
که در یک مسیر  معنا پیش رفته اســت؛ نصب العینی 
کلی به سوی آن در حرکت بوده است و نه 
جمهوری  که  می رسد  نظر  به  توقف.  در 
این  بــا  مرتبط  مناسبات  تــمــام  اســامــی 
آرمان را به گونه ای شکل داده تا در نهایت 
آرمــان  نماینده  کــه  بیافریند  را  واقعیتی 
شاید  ایــن کــه  بــا  بــاشــد.  به وقوع پیوسته 
بتوان آرمان های دیگری را برای جمهوری 
راستای  در  نتوانسته  کــه  یافت  اســامــی 
پیش روی آنها حرکت مؤثری داشته باشد 
ــرات مــی تــوان گفت کــه مواجهه  امــا بــه ج
در  با مسأله فلسطین  جمهوری اسامی 
یک خط زمانی مشخص حداقل تا زمان 
کنونی مواجهه ای رو به جلو بوده است. 
که حامی جمهوری اسامی  مهم نیست 
کمتر  باشیم یا مخالف آن؛ در هر صــورت 
گـــزاره داشــتــه باشد  کــه تــردیــدی در ایــن  کسی هست 
کردن مسائل فلسطینیان در  که بانی اصلی برجسته 
جهان جمهوری اسامی بوده است. نشانه روشن این 
که پس از آغــاز درگیری اخیر  مسأله هم ذهنیتی بــود 
کتبر در تمام جهان  میان حماس و اسرائیل در روز 7 ا
گــرفــت؛ بــدون آن کــه نشانه یــا سندی مبنی بر  شکل 
مداخله جمهوری اسامی در عملیات طوفان الاقصی 
 ، وجود داشته باشد، همه تقریبا مطمئن بودند که کار
کار جمهوری اسامی است! هرچقدر هم که واقعیات 
میدانی و مواضع طرفین در جهت خاف این گزاره بود 
که  اما بازهم نگاه ها به جمهوری اسامی طــوری بود 
انگار امکان نــدارد چنین اقدامی بــدون اطــاع ایران 
اســامــی در  بنابراین جمهوری  بــاشــد.  گرفته  صــورت 
کرد و به نظر می رسد  مسأله فلسطین واقعیت آفرینی 
گر  که تعریف مطلوب از آرمان گرایی نیز همین است. ا
شاید  چگونه،  کــه  کنیم  مشخص  دقیق تر  بخواهیم 
کلیتی از مصادیق  گــام هــای زیــر را متناظر بــا  بــتــوان 
گرفت. بدیهی است جــدول زیر تنها یک  آنها در نظر 
احصای کلی و مختصر برای استفاده خوانندگان است 
و محتوای آن قابل تدقیق و قابل تفصیل است.حال 
شاید بتوان با چنین رویکردی به آرمان های به وقوع 
نپیوسته یا ناموفق دیگر نیز بار دیگر نگریست و پی برد 

که چرا آنها نتوانسته اند پیش روند.

مصادیقگام های پیشبرد آرمانردیف

1
طرح آغازین مسأله و تعین بخشی به مسأله 

فلسطین به عنوان یک آرمان مبارزاتی

پیام ها، سخنرانی ها و نامه های امام خمینی)ره( و سایر فعالان فکری 
انقلاب نظیر شهید مطهری در دهه های 40 و 50 و تاکید بر حمایت از 

مسلمانان مظلوم فلسطین

2

مشروعیت بخشی به آرمان مبارزاتی 
فلسطین به عنوان یک اصل اساسی در حیات 

سیاسی جمهوری اسلامی پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی

تداوم شعارهای قبل از پیروزی انقلاب در حمایت از مردم فلسطین 
در مناسک و آیین های سیاسی و اجتماعی پس از روی کار آمدن نظام 
سیاسی جمهوری اسلامی،؛ ترسیم خط سیر تحولات آینده جمهوری 

اسلامی با گزاره »راه قدس از کربلا می گذرد«

3
تلاش برای تبیین »حمایت از فلسطین« 

به عنوان یک ضرورت مذهبی برای مسلمانان 
جهان

تعیین روز جهانی قدس از سوی امام خمینی)ره(؛ تبیین آرمان 
فلسطین توسط فعالان فکری و سیاسی جمهوری اسلامی، ازجمله 

آیت ا... خامنه ای، شهید بهشتی و ...

4
وارد کردن مسأله فلسطین به فرهنگ 

سیاسی و اجتماعی مردم ایران
زمینه سازی برای تالیف، ترجمه و چاپ کتب و نشریات متعدد درباره 

مسأله فلسطین و اشغالگری اسرائیل

5
وارد کردن مسأله فلسطین به عنوان یک مؤلفه 

موثر بر تصمیم گیری در سیاست خارجی

به رسمیت نشناختن اسرائیل به عنوان یک کشور در مناسبات 
بین المللی ازجمله در مناسبات سیاسی، اقتصادی و ورزشی و تاکید بر 

حمایت از فلسطین در مواضع سیاسی و بین المللی

6
شکل دهی تحولات میدانی و توان نظامی 

جبهه مقاومت با محوریت آزادی
زمینه سازی برای شکل گیری و حمایت از جبهه های مقاومت در 

کشورهای یمن، سوریه، عراق، لبنان و فلسطین

مفهوم دقیق تر 
آرمان گرایی در 

جمهوری اسلامی 
»نصب العین« 

است؛ یعنی 
نقطه ای که به 

عنوان هدف 
در پیش رو قرار 

می گیرد و همواره 
 رسیدن به آن 
مد نظر است

ایده آلیسم 
سیاسی: 

ایده آلیسم 
سیاسی که 

ریشه های آن 
را می توان در 

آثار افلاطون و 
ارسطو در مباحث 

نظر مبتنی بر 
اخلاق سیاسی 
و خیر عمومی 
جست وجو کرد

آرمان گرایی 
 عین عمل گرایی

چگونه جمهوری اسلامی توانست در مسأله فلسطین واقعیت آفرین باشد؟

ــا معناهای  ــــودن ب ــرا ب  در مــعــنــای عــامــیــانــه ایــــده آل گــ
ی،  ور ویـــاپـــر ی، ر ور تــحــریــف شــده ای هــمــچــون خــیــال پــر
واقع نابینی و ... هم ردیف است و وقتی هم مشتقاتی از 
ــت؛ حجم  ــ ــود ادامـــــــه ای از هــمــیــن مــعــانــی اسـ ــی شـ آن ســاخــتــه مـ
جریان های  ســوی  از  تولیدشده  سیاسی  ادبــیــات  از  قابل توجهی 
ی اســـامـــی، در هــمــیــن مــعــنــا از ایـــن کــلــمــه و  نــاهــمــســو بـــا جــمــهــور
مشتقاتش استفاده کرده اند و استناد مستقیم و غیرمستقیم این 
دسته برای توصیف نظام سیاسی به واژه »آرمــان« بوده است. اما 
سؤال اینجاست که آن معناهای تحریف شده تا چه اندازه می توانند 
هــم ردیــف کلمه آرمـــان قــرار گیرند و آرمــان گــرایــی رهــبــران سیاسی 

ی اسامی دقیقا چه معنا و نمودهایی داشته است؟ جمهور

آیا جمهوری اسلامی در آرمان هایش شکست خورده است؟
ممکن است تشخیص یا بخشی از اقدامات هر نظام سیاسی در راستای تحقق هر آرمان معین اشتباه 
بــوده باشد؛ اما در هر حال حداقلی ترین تفاوت میان آرمان گرایی و خیال پروری، کنش اســت؛ به 
محض این که بتوان کنشگری مشخصی را با هر آرمان مشخص متناظر کرد، از وهم فاصله گرفته ایم 
و پای به عرصه واقعیت نهاده ایم. با فاصله گرفتن از فضای نظری می توان این پرسش را طرح کرد که 
پیروزی فلسطین و آزادسازی قدس از حصار رژیم اشغالگر به عنوان یکی از آرمان های جمهوری اسامی 
اکنون چه وضعیتی دارد؟ در اینجا سعی بر آن اســت تا به جای پاسخ مستقیم با طــرح سؤال هایی 
آیــا جمهوری اسامی  بیشتر، مقدمات تحلیل و رسیدن به پاسخ در ذهــن مخاطبان فراهم شــود؛ 
برای تحقق بخشیدن آرمان فلسطین تاش کرده است؟ آیا آرمان فلسطین در جهان نسبت به قبل 
برجسته تر و پررنگ تر شده است؟ آیا جمهوری اسامی در برجسته سازی آرمــان فلسطین در جهان 
نقش پررنگی داشته است؟ آیا دنبال کردن آرمان فلسطین از سوی جمهوری اسامی باعث تغییر در 
مناسبات ژئوپلیتیکی منطقه و جهان شده است؟ آیا حمایت جمهوری اسامی از آرمان فلسطین تنها 
وهمی بیش نبوده یا این که نمودهای عینی و میدانی داشته است؟ آیا آرمان فلسطین در جهان با 
جمهوری اسامی ایران شناخته می شود یا خیر؟ فکر کردن به این پرسش ها و یافتن پاسخ هایی برای 
آنها می تواند به شناخت جنس آرمان گرایی جمهوری اسامی کمک کند. ممکن است این سؤال در 
ذهن مخاطب پیش آید که چرا قرار است با تمرکز بر آرمانی که به طور نسبی در مسیر تحقق پیشروی 
داشته به جنس آرمان گرایی جمهوری اسامی پی ببریم؟ چرا آرمان هایی را که پیشروی نداشته یا 

مثا شکست خورده است، مورد توجه قرار نداده ایم؟

مکث


